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    گروه حوادث  -  2 شرور ورامینی با همدستی 17نوچه در شلیک 
شبانه ،دوستشان را کشته وگوشش را بریدند.

رســیدگی به این پرونده شامگاه ۲۹ تیر ماه سال ۹۸ آغاز شد.  صدای 
شلیک چندین تیر در یکی از میدان های ورامین پیچید و درگیری خونین 
میان اوباش  با کشته شدن  جوانی به نام پیمان پایان یافت .جسد پیمان که 
با شلیک دو گلوله و ضربه های متعدد قمه از پا درآمده و گوشش بریده 
شده بود به پزشکی قانونی منتقل شد و پلیس به پیگیری ماجرا پرداخت .
در بررسی‌های بعدی مشخص شد در آن درگیری دو نفر از دوستان 
پیمان نیز زخمی شده که همراه دوستانشان به بیمارستان منتقل شده‌ 

بودند.
سیاوش و دانیال که در بیمارستان تحت درمان قرار گرفته بودند شناسایی 
شدند و گفتند دوستشان پیمان در درگیری با  یکی از شروران  ورامینی  

و نوچه هایش که آن شب نقاب به صورت داشتند کشته شده است.
 پلیس در ادامه تحقیقات زن جوانی را که با قربانی رابطه تلفنی داشت 
ردیابی و بازداشــت کرد .اظهارات این  زن تحقیقات  را وارد مرحله 

تازه‌ای کرد .
زن جوان گفت :مدتی بود با پیمان در رابطه  بودم  اما یکی از دوستان او 
که شروری به نام جواد بود به من ابراز علاقه کرده بود و می خواست 
با من بیشتر آشنا شود .من چندبار تلفنی با او صحبت کردم. آخرین بار 
به من گفت قصد دارد  همراه دوستانش ،پیمان را به میدان اصلی شهر 

بکشاند و او را  با شلیک کلاشینکف بکشد.
با اظهارات زن جوان جواد  ۲۶ ساله  ردیابی و بازداشت شد و به شلیک 

خونین با همدستی ۱۸ نوچه اش اعتراف کرد .
وی گفت: خانواده من و خانواده پیمان  از سالها قبل بر سر یک زمین با 
هم اختلاف داشتیم. اختلاف خانواده هایمان باعث شده بود من و پیمان 
چند بار در اینستاگرام با هم کل کل کنیم.آخرین بار وقتی پیمان در لایو 
اینستاگرام به من فحاشی کرد  در خانه دوستم نقشه قتل او را کشیدم. من 

از نوچه هایم  خواستم تا برایم کلاشینکف تهیه کنند .
 جواد که چندین ســابقه کیفری در پرونــده اش دارد ادامه داد :ما می 
دانستیم  آن شب  پیمان قصد دارد به نمایشگاه خودرو دوستش برود. 
به همین خاطر شبانه به آنجا رفتیم .نوچه هایم که همگی چاقو و قمه 
داشتند به پیمان و دوستانش حمله ور شدند و من با کلاشینکف به آنها 
شلیک کردم. سپس دوستانم گوش او را بریدند و ماشین آنها را آتش 

زدند و ما فرار کردیم.
 به دنبال اعتراف های مرد شرور ،18 متهم دیگر  ردیابی و بازداشت شدند 

و به درگیری خونین اعتراف کردند.
انکار قتل در درگیری خونین 

 در این میان جواد اعترافاتش را پس گرفت و منکر شلیک شبانه شد.
وی گفت: یکی از دوستانم به نام شهاب که از شروران ورامین است 
آن شب دست به شلیک زد.اما من به خاطر مرام و معرفتم قتل را گردن 

گرفتم.
این در حالی بود که دوربین های مدار بسته میدان شهر، صحنه شلیک 
خون را ضبط کرده بود. با به دست آمدن فیلم دوربین مداربسته پرونده 
جواد به اتهام محاربه به دادگاه انقلاب فرســتاده شــد  تا به جرم آنها 

رسیدگی شود.
پرونده  قتل پیمان  نیز  برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران 
فرستاده شد .برای جواد به اتهام مباشرت در قتل و  برای ۱۸ نوچه اش 
به اتهام معاونت در جنایت  و کمک در فراری دادن وی کیفرخواست 
صادر شد و آنها در شعبه هفتم دادگاه کیفری استان تهران از خود دفاع 

کردند.
در ابتدای جلسه  اولیای دم درخواست قصاص را مطرح کردند.

نخستین  دادگاه درگیری خونین در ورامین
سپس جواد در جایگاه ویژه ایستاد.وی گفت: من به خاطر مرامم قتل 
را گردن گرفتم اما حالا می خواهم حقیقت را بگویم.من آن شــب 

کلاشینکف در دست نداشتم و شهاب دست به شلیک زد.
وی ادامه داد: بعد از کشــته شــدن پیمان،دوستان  او  به تلافی برادر 
بزرگ مرا با شلیک گلوله مقابل خانه پدری ام در ورامین  کشتند که 
پرونده اش برای تکمیل  تحقیقات در پلیس آگاهی است.من دروغ 

نمی گویم.
نوبت دفاع به شهاب که رسید گفت: اتهام معاونت در قتل را قبول دارم 
اما من به پیمان شلیک نکردم.17متهم دیگر نیز به دفاع پرداختند و تنها 

یک نفر از آنها شهاب را به عنوان عامل شلیک به پیمان معرفی کرد.
بــه این ترتیب فیلم دوربین مداربســته و جواد و شــهاب به مرکز 
تشــخیص هویت پلیس آگاهی معرفی شدند تا کارشناسان با تن 
پیمایی 2 متهم بتوانند تشخیص دهند عامل شلیک خونین کدام یک 

از این متهمان بوده است.

 دومین جلسه دادگاه در 2 روز پیاپی
در حالی که پلیس آگاهی در نتیجه تن پیمایی نشــان می داد شهاب 
عامل شلیک خونین بوده است متهمان در دو روز پیاپی در شعبه هفتم 

دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع کردند.
در ابتدای جلسه صفایی فر،وکیل اولیای دم ،درخواست قصاص را 
مطرح کرد و گفت: پرونده دیگری که در آن یکی از دوستان قربانی 
،برادر متهم را کشته همچنان در حال رسیدگی است و در حال حاضر 

اولیای دم حاضر به گذشت نیستند .
سپس جواد در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: من قبلا به خاطر رفاقتی 
که با شهاب داشتم به شلیک اعتراف کردم. اما حالا می گویم من او را 
نکشته ام.ما بعد از درگیری سوار ماشین شدیم و شهاب گفت برای 
من سورپرایزی عجیب دارد. او گوش قربانی را که بریده بود از جیبش 

بیرون آورد و به ما نشان داد.

وی ادامه داد: شهاب برای اینکه نتیجه تن پیمایی را با خطا روبه رو کند 
در زندان معتاد شد.او به شدت لاغر شده و همین موضوع باعث شده 

تا کارشناسان مرا به عنوان عامل شلیک معرفی کنند.
 ســپس شــهاب به دفاع پرداخت. وی نیز انگشت اتهام را به سوی 
رفیقش نشانه رفت و او را عامل جنایت معرفی کرد.وی گفت: جواد 
انگیزه کافی را برای قتل داشته و او خودش به سمت پیمان شلیک کرده 
است. در دومین روز پیاپی رسیدگی به این پرونده پیچیده، شاهدان 

یک به یک به تشریح انچه دیده بودند پرداختند.
چند نفر از آنها گفتند لحظه شلیک گلوله را ندیده اند. اما دو نفر مدعی 

شدند شهاب دست به شلیک زده است.
 سپس سایر متهمان به دفاع پرداختند و گفتند همگی در آن درگیری 

قمه در دست داشته اند.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.

قتل خونین در شلیک شبانه شروران رقم خورد 

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 
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انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 
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حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720
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تکه تکه کردن زن ثروتمند با تبر  
گروه حوادث  -   در اعتراف هولناک دو رفیق به قتل زن جوان،راز مفقود شدن 
بعد از یک ماه فاش شــد و این در حالی اســت که هیچ اثری از جسد مثله شده 

این زن پیدا نشده است.
16 آبان امســال مرد جوانی با مراجعه به دادسرای جنایی مفقود شدن ناگهانی 
همسر صیغه ای خود را به بازپرس دشتبان گزارش کرد و گفت:»چند روزی 
بود از همسرم آزیتا بی خبر بودم تا اینکه امروز به خانه اش در غرب تهران رفتم 
و دیدم در گاوصندوق باز است و خانه به هم ریخته است و کسی در خانه نبود.

ماشین پژو207 آزیتا هم در پارکینگ نبود.«
بعد از اعلام مفقودی از ســوی همسر آزیتا، تحقیقات پلیسی و قضایی برای 
یافتن ردی از آزیتا آغاز شــد.در اولین تحقیقات مشخص شد که چندی قبل، 
آزیتا با مردی به نام مجید در ارتباط بوده است و مجید به عنوان مظنون پرونده 

احضار شد.
او در اولین برخورد با ماموران قضایی گفت:»من راننده آژانس هستم و آزیتا اگر 
خرید داشــت یا اگر می خواست جایی برود، از من کمک می گرفت اما چند 

روزی است از او خبری ندارم.«
در حالی که حرف های مجید ضد و نقیض به نظر می رسید دستور بازدید خانه 
مجید صادر شد و ماموران ماشین آزیتا و گوشی او را در خانه مجید پیدا کردند.
مجیــد در اولین توضیح به ماموران گفت: »آزیتا به من گفته بود می خواهد به 

امارات برود و ماشین و گوشی اش را به من داد.«
ضد و نقیض گویی های مجید سبب شد که او تحت تحقیق بیشتر قرار بگیرد و 
در حالی که ماموران به یکی از دوستان صمیمی مجید به نام حسین هم مظنون 
شده بودند،حسین را هم مورد تحقیق قرار دادند و در بازرسی از خانه حسین 
مقدار زیادی دلار از خانه او کشف شد.2 متهم پرونده وقتی در برابر مدارک و 

تحقیقات پلیسی قرار گرفتند دیگر راهی جز اعتراف پیش روی خود نداشتند و 
به قتل و مثله کردن جسد زن جوان اعتراف کردند.

مجید در اعتراف گفت:»متوجه شده بودیم که آزیتا مقدار زیادی دلار و طلا و 
یورو در خانه دارد و می خواســت به امارات برود. برای همین نقشــه قتل او را 
کشیده و به بهانه مهمانی او را به خانه من کشاندیم.بعد با ضربه ای غافلگیرانه 
او را با تبر از پا در آوردیم و جسد او را تکه تکه کردیم.بعد هم 98 هزار دلار و 

مقدار زیادی دلار و طلا از خانه او دزدیدیم.«
متهمان اعتراف کردند که هر تکه از جسدی به نقطه ای در اطراف تهران انداختند 
و این د رحالیو بود که ا تکه های جسد آزیتا پیدا نشد.بررسی خودرو مجید و 
حسین نشان می داد که لکه هایی از خون در خودرو آنها قابل مشاهده بوده است 
که مطابق آزمایشات،این لکه های خون متعلق به آزیتا است.بنا بر این گزارش، 
متهمان برای تحقیقات بیشتر به دستور بازپرس دشتبان در اختیار کارآگاهان اداره 

10 پلیس آگاهی تهران قرار دارند.

قتل با ضربات قیچی پدر خشمگین
گروه حوادث  -   مرد میانســال که در 
اقدامی عجیب دست به قتل تنها پسر خود 
زده بود، در دادگاه اتهام خود را پذیرفت.

25 مرداد امسال مردی ساکن یک آپارتمان 
واقع در خیابان 17 شهریور تهران با پلیس 
110 تمــاس گرفت و گفت: چهار روز 
قبل صدای درگیری میان همســایه ما و 
پســرش شنیده شد و از آن روز خبری از 
آنها نیست اما بوی تعفن شدیدی از خانه 

شان می آید.
ماموران پلیس برای رسیدگی به موضوع 
وارد خانه مورد نظر شده و مشاهده کردند 
مقدار زیادی زباله در خانه قرار داشت که 
مرد میانسال با خونسردی در میان زباله ها 

استراحت می کرد.
همسایه ها می گفتند همیشه از خانه این 
مرد به نام مجتبی بوی زباله به مشــام می 
رسد اما در چند روز  اخیر،بوی نامطبوع 

تعفن بسیار آزار دهنده شده است.
در همان بررسی های اولیه پلیس جسد 
پســر مجتبی را در حالــی در خانه اش 
کشف کرد که مجتبی اعتراف کرد او را به 
قتل رسانده و در اقدامی عجیب و شوکه 

کننده 4 روز با جسد پسرش زندگی می 
کرد.

بعد از اعتراف متهم به قتل فرزند 28 ساله 
اش به نام هادی،پرونده برای رســیدگی 
به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع 
شد و متهم در شعبه دوم پای میز محاکمه 

رفت.
اعتراف قتل فرزند معتاد با قیچی

در ابتدای جلسه رسیدگی،مادر هادی به 
عنوان ولی دم شکایت خود را مطرح کرد 
و سپس متهم در جایگاه دفاع از خود قرار 
گرفت و گفت:»قبول دارم که فرزندم را 
به قتل رساندم اما قصد کشتن او را نداشتم.
هادی تنها پسر من بود و از زمانی که نوزاد 
بــود او را به تنهایی بــزرگ کردم چون 
همسرم من و او را رها کرد و رفت.حتی 
دیدار های مــادر هادی با او از زمانی که 

پسرم 4 ساله بود قطع شد.
چند سالی بود که هادی معتاد شده بود و 
من را اذیت می کرد.برای اینکه از من پول 
بگیرد به بهانه های مختلف با من درگیر 
می شــد.روز حادثه دراز کشیده بودم که 
کنار من دراز کشــید و بگومگو را شروع 

کرد.بعد در همان حالت یک قیچی از کنار 
دســتش برداشت و می خواست با آن به 
من ضربه بزند که آن را دســتش گرفتم و 
در جریان کشمکش ما یکدفعه قیچی از 
دســتم در رفت و به بدن او اصابت کرد.

فکر نمی کردم منجر به فوت او بشود.«
4 روز زندگی پدر تهرانی با جسد پسرش
قاضی زالی رئیس شعبه دوم دادگاه کیفری 
یک استان تهران از متهم پرسید:»چرا بعد 
از اینکه متوجه شــدی پســرت فوت 
کرده،موضــوع را به پلیس اطلاع ندادی 

و 4 روز با جسد پسرت زندگی کردی؟«
متهم گفت:»بعد از این حادثه خوابم برد 
و اصلا متوجه نشدم چقدر زمان گذشته 
اســت.یکدفعه بیدار شــدم و دیدم که 
همســایه ها و پلیس پشت در خانه مان 
آمده اند.گمان نمی کنم 4 روز گذشته بود 
و تصور من این است که تنها یک روز از 

حادثه گذشته بود.«
قضات دادگاه بعد از شنیدن دفاعیات متهم 
و وکیل تسخیری او برای صدور رای وارد 

شور شدند.


